
  

ة
م
ا
ن
ل
ص

ف
ي

ص
ص

خ
 ت

 
ي

دب
 ا
د
ق
ن

 
.

س
2

 
.

ش
8

 
.

ن
ا
ت
س

م
ز

 
1
3
8
8

)
 

ص
ص

1
6
3

-
 

1
9
1

( 

  

  

  

وينيبررسي ساز و كارهاي هوش داستاني در نثر روايي آ
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  *محمدرضا هاشمي

   مشهد دانشگاه فردوسي،استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي

  محمدعلي شمس

   دانشگاه فردوسي مشهد، انگليسيدانشجوي دكتري آموزش زبان

  شمساييسپيده 

   كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي

  چكيده

 سيدمرتـضي  اثـر  محـرم  روايـت شـناختي     سبك وشناختي    روايت بررسي ،پژوهش اين هدف

 بـسياري  مطالب تاكنون گرچه. است) 1999 (رندال داستاني هوش ةنظري چارچوب در آويني

علمي به واكـاوي     پژوهش هيچ شده،بيان   نويسنده اين هاي  روايت بودن فرد منحصربه مورد در

  علمي مبنايي بر آويني آثار بررسي. نپرداخته است  او آثار درشناختي    روايت خاص هاي  ويژگي

 آثار اين هاي  ويژگي بهتر فهم جهت در مؤثر  گامي  شناختي،    روايت معتبر هاي  نظريه بر مبتني و

 مطالعـه،  ايـن  در. بـود  خواهـد  ديگـر  هـاي   موقعيـت  و ها  شكل در ها  ويژگي اين از استفاده و

 نمـود  و هستند، دخيل رندال تحليلي چارچوب در داستاني هوش ارتقاي در كه سازوكارهايي

 و بررسي مورد) 2001 (لبوفشناختي    روايت مدل از گيري بهره با ،محرم روايت متن در ها  آن

 بـا  آويني نثرشناختي    روايت هاي  ويژگي از بخشي همچنين. گيرد  مي قرار  يكم و كيفي ارزيابي

 تبيـين  زبـاني  نمودهـاي  قالـب  در وشـناختي     ديـدگاهي سـبك    از و وي نثـر  از هايي  مثال ذكر

 .شود مي

  .شناسي، هوش داستاني، نمودهاي زباني شناسي، سبك  روايت:ليديهاي ك واژه

                                                 
 smrhir@gmail.com): نويسندة مسئول* (

 21/11/88: تاريخ پذيرش    31/6/88: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1

شـيوة  . روايت از جهان اطراف نمودي از شخصيت فـرد اسـت و زبـان، ابـزار بيـان آن                  

هـاي    مهارت. ها بيانگر تفكر و هويت ماست       استفاده ما از كلمات و چگونگي چينش آن       

وسـيلة    زاري كارامد براي بشر است تا بـه       داستان اب . داستاني در همة افراد يكسان نيست     

آن بتواند با ديگران ارتباط برقرار كند و احساسات، افكار و علايق خود را بـه ديگـران                  

اند تا يكي از آثار ماندگار سيدمرتضي آويني          در اين مقاله پژوهشگران بر آن     . انتقال دهد 

شناختي بر اسـاس نظريـة رنـدال         را با رويكرد روايت   
1

شـناخت  . رسـي كننـد    بر )1999( 

تـوان يكـي از       هاي آنـان را مـي       نويسنده از مخاطبان و درك عقايد، علايق و حساسيت        

ميـزان آگـاهي نويـسندگان مختلـف از         . عوامل ماندگار شدن آثار ادبي و هنري دانست       

هـاي    ماندگاري بسياري از روايت   . هاي مخاطبان خود متفاوت است      ها و ندانسته    دانسته

 با هوش داستاني   توان  ادبي را نمي  
2

. )1999رنـدال،   (ارتباط دانست     ها بي    پديدآورندگان آن  

روايت محرم ها در     در اين پژوهش نمود زباني برخي از اين ويژگي        
3

 بـر اسـاس     )1366( 

شناسـي    هوش داستاني و روايت    ةچارچوب تحليلي رندال دربار   
4

 مـورد واكـاوي قـرار       

  . گيرد مي

  شناختي شناسي مطالعات روايت روش. 2

شـناختي مطـرح شـده اسـت،          هاي روايـت    رويكردهايي را كه تاكنون در حوزة پژوهش      

م زمـاني، تأكيـد موضـوعي،       بندي كرد؛ ازجمله از نظر تقد       توان از چند جهت تقسيم      مي

بنـدي مـورد نظـر در ايـن      تقـسيم . هاي مورد استفاده و اهداف پژوهشي     ابزارها و روش  

 مختلـف بـه موضـوع روايـت و همچنـين        بر اساس تفاوت ديـدگاه رويكردهـاي       مقاله

بيـان تاريخچـة    . هاست  شناختي مورد استفاده در هر يك از آن         هاي مطالعة روايت    روش

شناسي وراي هدف ايـن مقالـه اسـت و آنچـه در ايـن                 كامل رويكردهاي حوزة روايت   

اي براي ورود به بحث اصـلي اسـت و جايگـاه پـژوهش                شود تنها مقدمه    بخش ذكر مي  

  . كند اه اتخاذشده در آن را مشخص ميحاضر و ديدگ

شناسي؛   روان. 2نقد ادبي؛   . 1: شود  شناختي در شش حوزه انجام مي       مطالعات روايت 

شناختي   شناسي  زبان. 4شناسي زبان؛     جامعه. 3
5

هوش مصنوعي . 5؛  
6

سالمندشناسي. 6؛  
7

 .
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 كرد يـا    ها رديابي   شناختي را ميان برخي از اين حوزه        توان برخي روابط روش     گرچه مي 

هـا   اي ميـان آن  هاي عمده گيري برخي ديگر دانست، همچنان تفاوت  شكلةبرخي را ماي  

بندي حاضـر توجيـه       ها را در قالب تقسيم      وجود دارد كه ضرورت شناخت و بررسي آن       

در اينجا براي پرهيز از درازي سخن و دور شدن از موضوع اصلي از پـرداختن                . كند  مي

اي قـرار     كه در حوزة علوم رايانه    (ر حوزة هوش مصنوعي     شناختي د   به مطالعات روايت  

خـودداري  ) افـزاري بـسيار اسـت      افزاري و نرم   هاي فني سخت    داشته و شامل پيچيدگي   

هاي ديگر    شناختي در حوزه    هاي روايت   گيري پژوهش   اختصار دربارة جهت   كنيم و به    مي

لمندشناسي معطـوف  تمركز بحث بيشتر به دو حوزة نقد ادبي و سا       . دهيم  توضيحاتي مي 

منظور تقويـت و غنـاي    تواند به ها نيز مي شده در ساير حوزه  هاي انجام   البته تلاش . است

   .اين دو حوزه بررسي شود

  شناسي در نقد ادبي روايت. 1-2

شناختي گفتار و نوشتار در حوزة نقد ادبي          هاي منسجم براي بررسي روايت      اولين تلاش 

شـد در     شناختي را تنها مـي      يش، جستارهاي روايت  نزديك به چهار دهه پ    . شكل گرفت 

هـا و شـعرها بـا         در اين نقدها بررسي الگوي روايـي داسـتان        . قالب چنين نقدهايي ديد   

هدف شناخت بهتر سبك نوشتاري نويسنده و يا تفسير مقصود مورد نظر وي صـورت               

كنش گفتاري «نظرية  . گرفته است   مي
8

پاسخ مخاطب  «ةو نظري » 
9

ند كـه   از مواردي هست  » 

كار گرفتـه شـدند تـا ميـان ابزارهـاي             شناختي در حوزة نقد ادبي به       با رويكردي گفتمان  

هـاي    تـلاش . شناسـي در نقـد ادبـي پيونـد برقـرار كننـد              شناختي و اهداف روايت     زبان

 چون فركلاف  شناسي   برجستة گفتمان  متخصصان
10

هـاي    كارگيري روش    براي به  )2003( 

 منظـور  همـين    اي بـه    شـناختي مطالـب رسـانه       فتمان گ شناختي در بررسي    تحليل روايت 

 دربـارة   )1981(پـردازان تأثيرگـذاري چـون بـاختين           آراي نظريـه  . صورت گرفته اسـت   

پـردازي در     پيوندهاي طبيعي ميان زمان و مكان در ژانرهاي ادبي و همچنين شخـصيت            

داســتان باعــث شــد بــسياري از پژوهــشگران در حــوزة نقــد ادبــي درصــدد بررســي  

شناختي آثار ادبي برآيند و به مدد اين ديدگاهِ نوين به نتـايجي دسـت يابنـد كـه                    روايت

كراسلي. رك(پيش از آن مغفول مانده بود       
11

 باختين تنها منتقد روسي نبود كـه بـه          ).2007،  
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شناسي علاقه داشت؛ پراپ     روايت
12

بـا اسـتفاده از روش تحليـل         )1999به نقل از رندال،     ( 

دستور زبان داستان  
13

 قهرمـان اصـلي     هـاي   كنشهاي تخيلي و      گيري اجزاي قصه    كل، ش 

هـاي درونـي      مكان قـصه، رويـدادهاي آغـازين، افكـار و واكـنش           . ها را بررسي كرد     آن

ها براي حـل مـشكلات و پيامـدهاي آن در قـصه بيـشتر                 ها، تلاش شخصيت    شخصيت

شـناختي  مطالعه دستور زبان داسـتان بـر سـازوكارهايي          . مورد توجه پراپ قرار گرفتند    

ها مورد اسـتفاده قـرار        تأكيد دارد كه توسط افراد براي خلاصه كردن و يادآوري داستان          

لنگ(گيرد    مي
14

هـا ايـن      دليل استفاده از اصطلاح دستور زبـان در ايـن پـژوهش           . )2001،  

استيِن و گِلِن   .  بخشي از توانايي زباني انسان است      ،است كه توان ساختارسازي داستاني    

تـوان    كنند كه مـي     يك مدل دستور زبان داستاني را مطرح مي        )2007از كيِبلِ،    به نقل    1979(

  . كار برد آن را در تحليل ساختارهاي روايي كودكان به

  شناسي شناسي در روان روايت. 2-2

توانـد    اي است به روح و ذهن انسان كه مـي           شناسان، دريچه   شناسي در نظر روان     روايت

هـاي ديگـر      هـا از راه     وانكاو روشن كند كه آگـاهي از آن       شناس يا ر    نكاتي را براي روان   

تـرين شخـصيتي اسـت كـه در            برجـسته  )1987(برونر  . بسيار سخت يا غيرممكن است    

البته رويكرد برونـر بـه      . شناسي پرداخته است    طور جدي به روايت     شناسي به   حوزة روان 

ر مباحـث   شناس نيست؛ يكي از محورهـاي اصـلي د          شناسي فقط از موضع روان      روايت

نظـر    بـه . گيري و درك روايت است       بحث زبان و كاركرد آن در شكل       اوشناختي    روايت

 ـ          شناسي صبغه    برونر در زبان   ةرسد پيشين   مي  ةاي ساختارگرايانه بـه نظريـات وي در زمين

 روايت نقشي اساسي در فهم انسان از رفتارهاي         ، وي ةبه عقيد . شناسي داده است    روايت

هـا را      ما براي درك رفتارهاي ارادي اطرافيان ناگزير آن        )2003( رونراز نظر ب  . ارادي دارد 

هـاي    اي از پـژوهش     هاي اخير، طيف گسترده     در سال . دهيم  هاي روايي قرار مي     در قالب 

هـاي هـويتي افـراد     عنوان ابزاري براي درك پيچيـدگي    شناسي به   شناختي از روايت    روان

اكُبرگ. اند  بهره برده 
15

هاي بازگوشـده     نمود شخصيت افراد در داستان     به بررسي    )1994( 

برز. پردازد  ها مي   توسط آن 
16

 كه چگونه افراد مختلف با    كند  را تبيين مي   اين نكته    )2002( 

هـاي    هـاي عاميانـه و اسـطوره        هاي شخصي، قـصه     استفاده از انواع روايت مانند داستان     
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پاسـخ  » جهان كجاست؟ جايگاه من در    «يا  » من كه هستم؟  «فرهنگي به سؤالاتي از قبيل      

بلگارد. دهند  مي
17

 نيز ظرايف نحـوة التفـات كودكـان را بـه خـود از ديـدگاهي                 )2006( 

  . كند شناختي بررسي مي روايت

  شناسي شناختي شناسي در زبان روايت. 3-2

هدف اصلي پژوهشگران علوم شناختي    
18

، پي بردن بـه سـازوكارهاي ذهنـي دخيـل در            

هاي فراواني با هـدف   تاكنون، مدل. هاست يده ميان آنفرايند شناخت و درك روابط پيچ 

بـر اسـاس    . تبيين كاركرد ذهن انسان و نحوة تعامل آن با جهان واقع ارائه شـده اسـت               

برخي نظريات جديد در حوزة علوم شناختي، بخش قابل توجهي از پردازش اطلاعات             

شناسي شـناختي     زبان. شود  ها با استفاده از الگوهاي روايي انجام مي         خاطرسپاري آن   و به 

اين . پردازد  به بررسي چگونگي تعيين ساختارهاي زباني توسط قواي شناختي انسان مي          

هاي كلامـي، توجـه بـه         سازي، ارجاع   حوزه طيف متنوعي از موضوعات از قبيل واژگان       

نقش فراالگوها 
19

 در ادراك بشر، ساختار زبان و توجه بـه منظـر گوينـده بـا توجـه بـه                    

 در دهـة نـود      ،به روايت صـافي پيرلوجـه و فياضـي        . گيرد  ني را دربرمي  هاي زبا   ساخت

شناسي در علـوم اجتمـاعي تحـول ديگـري نيـز شـكل               زمان با رواج روايت      هم ديميلا

ــه مــي ــت ك ــت گرف ــوان آن را رواي شناســي شــناختي ت
20

ــد ــد.  نامي ــه عقي ــن دو، ةب  اي

د را در سـنت     هـاي شـناختي خـو       تدريج سرچشمه   شناسي در دو دهة گذشته به       روايت«

شناسي شـناختي     شناسي يافت و در كنار آن از دستاوردهاي زبان         ساختارگرايي و ريخت  

شناسـي شـناختي بـر      در حال حاضر، گسترش و نفـوذ زبـان   ).163: 1387(» .نيز بهره برد  

شناسان كاركردگرا   شناسي تأثير گذاشته و توجه زبان       روايت
21

 و تحليلگران گفتمـان    
22

 را  

  .اني جلب كرده استبه ادبيات داست

  شناسي زبان شناسي در جامعه  روايت.4-2

فراگيرترين مدل تحليل روايت را كه تاكنون ارائـه شـده اسـت، اولـين بـار لبـوف                  
23

 -

ها را بـراي بررسـي        لبوف و والتزكي اولين گام    .  مطرح كرد  -  برجستة زبان  شناس  جامعه

هـاي زبـاني      برگزيـدن مهـارت   «اين دو اساساً روايـت را       . شناختي روايت برداشتند    زبان
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هـدف اصـلي ايـن دو        ).13: 1967(تعريـف كردنـد     » براي گزارش رويـدادهاي گذشـته     

 كـه فهـم روايـت در         بـود  پژوهشگر، توصيف فرايند توليد روايت و شناسايي عناصري       

رسد كـه روايـت را بايـد در           به اين نتيجه مي    )1997(سه دهه بعد، لبوف     . هاست  گرو آن 

منوتيك و با توجه خاص به ملزومات ديـدگاه راوي و مخاطـب وي              حيطة مطالعات هر  

ايـن بـود كـه    ) 1967(يكي از دلايل فراگيري مدل تحليلي لبوف و والتزكي         . بررسي كرد 

ثمـر و پـرداختن بـه         هـاي بـي     گويي  هاي ديگر، در اين مدل از كلي        ها برخلاف نمونه    آن

عنـوان    اي مـستقل هـر روايـت بـه        ه  واره  اي پرهيز كرده و با انتخاب جمله        مسائل حاشيه 

. انـد  پذير بـراي بررسـي روايـت ارائـه كـرده      واحد تحليل، چارچوبي مشخص و آزمون   

سـو و نبـود مـدلي مـشابه در            شناختي اين مـدل از يـك        وضوح زباني و شفافيت روش    

هـاي    ، بـسياري از پژوهـشگران در حيطـه         از سوي ديگـر    هاي ديگر علوم انساني     حوزه

ترتيب، پـس از مـدتي نـه          بدين. شناسي زبان را نيز جذب كرد        جامعه غير از  مطالعاتي به 

شناسـان نيـز بـراي        شناسـان و گفتمـان      شناسـان، روان    شناسان زبان بلكه زبان    تنها جامعه 

 روي  )1967(يابي به اهداف پژوهشي خود به مـدل پيـشنهادي لبـوف و والتزكـي                  دست

شناسـي    تحليل روايتي كه بر جامعـه     رغم مزاياي اين مدل، بايد پذيرفت مدل          به. آوردند

هاي علوم انـساني     تواند جوابگوي نيازهاي ديگر حوزه      زبان مبتني باشد تنها تا حدي مي      

هاي نظري اخير در رشـتة نـسبتاً جديـد سالمندشناسـي زمينـه را بـراي                   پيشرفت. باشد

ات هاي تحليل روايت كارامدتري مهيا كرده است كه تكيه بيشتري بر مناسب             تدوين مدل 

شناسـان    شناسان و گفتمـان     و امكان پژوهش بيشتر را در اختيار سبك       رد  زباني روايت دا  

  .دهد قرار مي

  شناسي در سالمندشناسي روايت. 5-2

رشتة سالمندشناسي با هدف شناخت بهتر سازوكارهاي حاكم بـر فراينـد رشـد ذهنـي                

طيف . ايجاد شد انسان و نحوة تغيير نگرش انسان نسبت به خود و ديگران در طي عمر               

شـناختي در     ويژه روايت   شناختي و به    شناختي، روان   اي از ابزارهاي پزشكي، زبان        گسترده

هـاي   نحوة ارتباط افراد بـا داسـتان    . گيرد  اين حوزه مورد استفادة سالمندشناسان قرار مي      

هـاي    هاي شخـصيتي، توانـايي      واقعي يا تخيلي در گذشته، حال و آينده بازتابندة ويژگي         
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 انباشته  ايمعن  از ديدگاه پژوهشگران اين حوزه، پير شدن به       . ي و باورهاي آنان است    ذهن

روايت مـا   . سازي و درك داستان است      هاي زندگي و تحول توانايي داستان       شدن داستان 

ما . گذارد   و بر آن تأثير مي     استطور مستقيم با كيفيت زندگي ما در ارتباط           از زندگي به  

كنـيم و منويـات درونـي خـود را از دريچـة               سـتاني درك مـي    هاي دا   جهان را در قالب   

پيوند ميان زبان و ذهـن      . گذاريم  نمايش مي  كنيم به   سازيم يا بازگو مي     هايي كه مي    داستان

يابد؛ بسته بـه توانـايي ذهنـي، كيفيـت            انسان در قالب الگوهاي روايي مختلف نمود مي       

اي براي بيان افكـار       زباني ويژه هاي    هاي گفتاري، هر فرد از موجوديت       زيست و مهارت  

به عقيدة كنِيون  . كند  هاي خود استفاده مي     و خواسته 
24

، سالمندشناسـي   )1999( و رنـدال     

 بـه حـوزة واقعيـت       هـاي داسـتان      را براي شناخت شخـصيت     شناسي  استفاده از روايت  

شناسي  شناسي، روان هاي زبان   شده در حوزه    كشانده و پيوندي عميق ميان نظريات مطرح      

 تـأثير زيـادي بـر گـسترش         )1999(آراي رنـدال    . شناسي زبان ايجاد كرده است       جامعه و

در بخـش بعـدي بـه    . هاي آن داشـته اسـت   اي سالمندشناسي و تعميق ديدگاه   رشته  ميان

شناختي رندال و سازوكارهاي گسترش هوش داسـتاني          معرفي چارچوب تحليل روايت   

  .از نظر وي خواهيم پرداخت

   رندالچارچوب تحليلي. 3

هاي داستاني افراد در بيـشتر        توانايي. هاي داستاني گوناگوني دارند     افراد مختلف توانايي  

ماتئاس(عنوان توانايي ذهني رشدپذير در نظر گرفته شده           مطالعات، به 
25

 و سنِگرِز  
26

  ،1998( 

، آموزش و بستر فرهنگي )2008رنـدال،  (كه تحت تأثير عوامل بسياري است؛ ازجمله ژن   

شكين(
27

 و گـرين   
28

شـيرو ( اقتـصادي    -عوامل فرهنگي  ،)1978،  
29

، روابـط اجتمـاعي     )2003،  

باختين(
30

معنـاي    به)1999(از ديدگاه رندال  »هوش داستاني«. )1999رندال، ( و سن )1981، 

درك و (و دنبـال كـردن   ) به قلم درآوردن يا روايت كردن(بندي    توانايي فرد در صورت   

كنـد توانـايي       پيـشنهاد مـي    )1999 (رندال.  و ديگران است   داستان زندگي خود  ) خواندن

يابـد كـه      هاي روايي ظهور مـي      اي از تكنيك    كارگيري مجموعه   داستاني افراد در قالب به    

ــته   وي آن ــش دس ــنج بخ ــا را در پ ــت   ه ــرده اس ــدي ك ــگ. 1: بن ــردازي پيرن پ
31

. 2؛ 

پردازي شخصيت
32

پردازي روايت. 3؛ 
33

ژانرپردازي. 4؛ 
34

پردازي يهما درون. 5 ؛
35

 . 
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پـردازي را   هـاي داسـتان     جنبـه   تواند تمـام      بدون شك، چارچوب تحليلي رندال نمي     

اما پژوهشگران معتقدند اين چارچوب پـس از روش تحليـل           . طور كامل پوشش دهد     به

روايتي كه لبوف  
36

 و والتزكي  
37

شناختي ارائـه     شناختي و گفتمان     جامعه ديدگاه از   )1967( 

. رود  شـمار مـي     هـاي معاصـر خـود بـه         و جامعيت برتـر از روش     كردند، از لحاظ دقت     

واسطة اسـتفادة نـوين از مفـاهيم ادبـي و سـينمايي و پـرداختن بـه                    چارچوب رندال به  

هـاي روايـي، در حـال حاضـر بهتـرين گزينـه بـراي بررسـي                   نمودهاي زباني تكنيـك   

ش حاضـر   از آنجا كه درك نتايج پـژوه      . هاي مورد مطالعه در اين پژوهش است        روايت

در گرو فهم صحيح جزئيات چـارچوب تحليلـي رنـدال اسـت، در ادامـه هـر يـك از                     

زيرتوانايي
38

  .شود اجمال بررسي مي هايي كه او مطرح كرده به 

  پردازي پيرنگ. 1-3

پيرنگ
39

از نظـر رنـدال، سـازوكارهاي       .  به زبان ساده مجموعه رخدادهاي داستان است       

 ـ: انـد از    سازي عبارت   دخيل در پيرنگ   هـا،    سـازي، مواجهـه بـا چـالش         دوين، خلاصـه  ت

، فهم داسـتان،    يكديگر به   رويداد، پيوند رويدادها   عنوان  به بندي، درك رويدادها    اولويت

اي ادبي دارنـد      برخي از اين سازوكارها پيشينه    . پر كردن جاهاي خالي و خلق جايگزين      

، »تـدوين «اصـطلاح   رندال بـا اسـتفاده از       .  بافت سينمايي  ،تدوينويژه    و برخي ديگر به   

كوشـد    هوشمندانه با مدد گرفتن از شبكة معناشناختي غني اين مفهوم در هنر سينما مي             

عنوان يكي از سـازوكارهاي       شده در روايت به    تا توانايي افراد را در انتخاب مطالب بيان       

وي معتقد است اينكه مـا كـدام يـك از           . پردازي معرفي كند    اصلي در زيرتوانايي پيرنگ   

هـا   ترتيبـي آن   تر اينكه چگونه و با چه آوريم و مهم  ياد مي  اي وقايع گذشته را به    ه  صحنه

كنيم، در شكل دادن شالودة روايت و تأثير آن           را در روايت خود از اين وقايع دخيل مي        

درك راوي از زمـان رويـدادها و توانـايي وي در            . كننـده دارد    بر مخاطب نقشي تعيـين    

كننـده در افـزايش      حال يا آينـده يكـي از عوامـل تعيـين           اتصال زمان روايت به گذشته،    

اسـتفادة هوشـمندانه از     . رود  شمار مـي    استحكام و پيچيدگي ساختاري پيرنگ روايت به      

اي ديـرين     و متون مذهبي پيشينه     اسلامي  و  هاي زماني در روايت در ادبيات ايراني          قالب

  مثنـوي  هـاي    روايـت در قـصه      به بررسي دامنة زمـاني     )1387(زاده   و مهدي   امامي  . دارد
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پرداخته و به پنج نوع زمان روايت اعـم از صـحنه           
40

، گـسترش  
41

، چكيـده  
42

، حـذف  
43

 

و زمان حال اخلاقي   ) سپيدخواني(
44

هاي مختلف اين مجموعه اشاره كرده و          در روايت  

 و همچنـين حـري      )1385(نيـا    رادمرد و صالحي  . اند  كاركرد خاص هر يك را شرح داده      

 بـه  قرآنهاي روايي قصه حضرت يوسف در  چوب بررسي كيفي ويژگي  در چار  )1387(

از ) 1387(پـور   تحليلي كه قاسـمي  . اند  هاي زماني روايت در كلام الهي پرداخته        پيچيدگي

دهـد نيـز      دسـت مـي     هاي زماني در ساختار روايت به       ميزان تأثيرگذاري و اهميت قالب    

  .كند اي ديگر تأييد مي ديدگاه رندال را از زاويه

شـده از سـوي       هـا و سـازوكارهاي معرفـي        كه بايد در مورد زيرتوانايي      نكتة مهمي   

شـناختي بـراي تعامـل        رندال به آن توجه كرد، اين اسـت كـه از نظـر وي هـيچ مـانع                 

شـده    همين مطلب در مورد سازوكارهاي تعريـف      . ها با يكديگر وجود ندارد      زيرتوانايي

پـردازي، تعامـل      ي مثلاً در زيرتوانايي پيرنـگ     دربارة هر زيرتوانايي نيز صادق است؛ يعن      

بندي و تـدوين امـري طبيعـي و در            يتوسازي يا ارتباط ميان اول     ميان تدوين و خلاصه   

 ـ و   نكتة مهم اين است كه بررسـي كيفـي        . شود  بسياري موارد گريزناپذير تلقي مي     يكم 

اني روشني است كـه     شناختي در گرو استفاده از معيارهاي زب        آثار ادبي از ديدگاه روايت      

. هايي مشخص شناسايي و بررسي كـرد  ها نمودهاي زباني را در قالب     بتوان بر اساس آن   

پوشـاني    واسطة همين امكان تعامـل و احتمـال هـم           شكي نيست كه چارچوب رندال، به     

تنهـايي چنـين      توانـد بـه     شـده از سـوي وي، نمـي         ها و سازوكارهاي تعريف     زيرتوانايي

هـاي تحليلـي ديگـر،        بنابراين، لازم است بـا اسـتفاده از مـدل         . ندمنظوري را برآورده ك   

هـاي   مؤلفه  استحكام ساختاري و تمايز مفهومي       )2001(ويژه مدل تحليل روايت لبوف        به

  . شناختي تقويت كرد چارچوب رندال را در مطالعات روايت

  پردازي شخصيت. 2-3

هـاي     نحوة پرورش شخصيت   پردازي در نقد ادبيِ متعارف معمولاً به        اصطلاح شخصيت 

پردازي مورد نظر رندال نيز شامل اين جنبـه اسـت؛ ولـي               شخصيت. داستاني اشاره دارد  

گويد، علاوه بر نحوة      پردازي سخن مي    رندال وقتي از شخصيت   . شود  به آن محدود نمي   

: هاي داستان به بازتاب شخصيت راوي در آينة داستان نيز توجـه دارد              نمايش شخصيت 
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اي در اين زمينه دارد كـه        رندال آراي ويژه   ).2008رندال،  (» .كنيم   كه روايت مي   ما همانيم «

. بخـشد  اي اخلاقي مـي  كند و به ديدگاه وي صبغه در برخي جاها شكلي ارزشي پيدا مي    

تواند با حفظ خلاقيت ذهني خود و پرهيـز از افتـادن در دام    ، راوي داستان مي اواز نظر   

هـاي    هاي مرسوم در اجتماع، در برخورد با شخصيت         بندي هاي رايج و طبقه     داوري  پيش

ــصيت  ــتِ شخ ــر كيفي ــتان ب ــد داس ــردازي بيفزاي ــم. پ ــي از مه ــش يك ــرين بخ ــاي  ت ه

هـا در     راوي پس از خلق يا بازسـازي شخـصيت        . گذاري است   پردازي، ارزش   شخصيت

هاي زباني اعمـال و افكـار آنـان را مـورد ارزيـابي قـرار                  حين روايت، از طريق واسطه    

اي    نيـز از جايگـاه ويـژه       )1997(شناسي لبـوف      عناصر زباني ارزيابي در روايت    . دهد  يم

مينـامي (بدون اين عناصر، روايت راوي از احساس تهي خواهد بـود            . برخوردار است 
45

 ،

فرانسيس. )2004
46

هـاي     معتقد است اشارة راوي به گفتار و كردار شخصيت         )1999( نيز   

  .افزايد داستان بر انسجام معنايي آن مي

  پردازي روايت. 3-3

يـك روايـت وقتـي      . از نظر رندال اين زيرتوانايي جوهرة اصلي هوش داسـتاني اسـت           

لحـاظ قالـب و    ه هدف بياني خـود نزديـك بـوده و بـه       درست پرداخت شده است كه ب     

راوي موفق كسي است كه بتواند با استفاده از روابط          . محتوا با آن سازگاري داشته باشد     

. ي و معلولي حاكم بر وقايع، معناي اصلي داستان را به مخاطب منتقل كنـد              منطقي و علّ  

نحـوة  .  در ساختار روايي داستان اسـت     گسستهدهي رويدادهاي      سامان ،كار اصلي راوي  

. شـده دارد    چينش رويدادها تـأثيري مـستقيم بـر تفـسير مخاطـب از مجموعـة روايـت                

بـه عقيـدة    . شـود   جا مشخص مـي    هاي تعامل ميان راوي و مخاطب در همين         كاري  ريزه

هاي مخاطبان    رندال، راوي خوب كسي است كه در مواقع لزوم با توجه دقيق به ويژگي             

كارگيري   كاررفته در روايت و چگونگي به       هاي به   خود، تغييرات لازم را در انتخاب واژه      

در از نظر رندال، رعايت تعـادل       هاي راوي خوب      يكي ديگر از ويژگي   . كار بندد   بهها    آن

برخي راويان از ابتـدا تـا انتهـاي         . است) نه كم و نه زياد    (اندازه سخن گفتن      ت و به  يكم

 انـسجام و     وقايع دارند؛ چنين راويـاني در القـاي حـس          برابرروايت موضعي پايدار در     

دهند كه معاني نهفته در وقـايع         تر بوده و به وي اين امكان را مي          ثبات به مخاطب موفق   

 در مـورد    )1385(بررسـي طالبيـان و حـسيني سـروري          .  دنبـال كنـد    را تا عمق بيشتري   
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دهـد    هاي روايتگري در قصة مرغان شيخ اشراق و مطالعات مـشابه آن نـشان مـي                 شيوه

يابي بـه اهـدافِ بيـانيِ         پردازي راوي را در دست      چگونه استفادة درست از فنون روايت     

  .دهد داستان ياري مي

  ژانرپردازي. 4-3

شده در حوزة     ندة وقايع خاصي است كه در يكي از ژانرهاي تعريف         هر روايت دربرگير  

حدي اسـت كـه برونـر         اهميت ژانرپردازي در روايت به    . گيرد  ادبيات يا سينما جاي مي    

روايت عمل واحـد  . داند  آن را يكي از وجوه تمايز روايت با ديگر انواع ادبي مي )2003(

 )1999(رنـدال   . عاني متفاوتي پيدا كند    م ،ممكن است در دو اثر ادبي با ژانرهاي مختلف        

تـوانيم معـاني      هاي متعارف هر ژانر است كه مي        معتقد است ما از طريق بازيابي ويژگي      

از نظر او، راوي بايد بتوانـد وقـايع را          . نهفته در زنجيرة رويدادهاي روايت را درك كنم       

 را از ذخيـرة     دهي كند كـه مخاطـب بيـشترين اسـتفاده          اي در روايت خود سامان      گونه  به

عمل آورد و با عمق و سرعت بيشتري وقايع داسـتان را تفـسير               اطلاعات ژانري خود به   

 معتقد است ژانرپردازي موفق در گـرو توجـه بـه عناصـري از قبيـل                 )2003(شيرو  . كند

هـاي واژگـاني و دسـتوري        ساختار متن، انتخاب موضوعات مناسب، اسـتفاده از گزينـه         

  . ا بافت فرهنگي آن استمتناسب، و سازگاري متن ب

  پردازي مايه درون. 5-3

راوي خوب كسي است كه     .  مطلب آن است   مغز و محتواي اصلي   ماية هر روايت      درون

شود تمايز    هاي خاص ديده مي     اي كه در موقعيت     مايه و الگوهاي تكرارشونده     ميان درون 

. انـد  پـردازي  هماي ـ شناسي و نمادآگـاهي از سـازوكارهاي مهـم در درون           نشانه. قائل شود 

شناسـد،    خـوبي مـي     هاي بصري و زباني بافت فرهنگي روايـت را بـه            اي كه نشانه    راوي

كننـد ارتبـاط معنـايي محكمـي       با مخاطباني كه در فضاي آن فرهنگ تنفس مي          تواند    مي

مايـة    معاني عميق و نكات كليدي هر روايت از طريـق نمادهـايي كـه درون              . برقرار كند 

به همين دليل است كه رندال بر لزوم شناسايي         . دنياب  ند انتقال مي  ده  داستان را شكل مي   

مايـة روايـت تأكيـد        ها براي پرداخت درون      راوي و استفاده از آن     از سوي نمادهاي مهم   

  . كند مي
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  روش پژوهش. 4

 ـ             و كيفـي دارد     ي  اين پژوهش بر اساس طرحي توصيفي سامان يافته است و دو بعد كم .

  :اند از  عبارتدو هدف اصلي اين جستار

هاي نثر روايي آويني بر اسـاس چـارچوب           ها و ضعف    شناسايي قوت : بررسي كيفي . 1

 ؛)1999(تحليلي رندال 

ــي. 2 ــا كمــك گــرفتن از مــدل   تحليــل آمــاري مــوارد شناســايي: بررســي كم شــده ب

 .)2001 (شناختي لبوف روايت

ارچوب رندال  شده در چ     بر اساس عناصر معرفي    روايت محرم در بررسي كيفي، متن     

هـاي    پردازي در روايـت     گيرد تا مشخص شود كدام عناصر داستان        مورد مطالعه قرار مي   

نيـز  شـود، و      آويني از كيفيت ادبي برخوردار است و موجب تمايز آثار او از ديگران مي             

  . ها آويني پرداخت كمتري انجام داده است در كدام بخش

شـده در تحليـل       هـاي شـناخته     نيز بـر اسـاس مـدل        چارچوب كار در بررسي كمي      

محتوا
47

در اين بخش بـا اسـتفاده از تحليـل بـسامد           .  شكل گرفته است   
48

 و كدگـذاري    

رنگي
49

هاي كيفي مورد نظـر در نثـر روايـي            ، ميزان برجستگي آماري هر يك از ويژگي       

هـاي مـستقل      واره  جملـه   ين صورت است كه تمـام       ه ا روش كار ب  . شود  آويني تعيين مي  

 بـراي سـنجش كيفيـت       )1999(شـدة رنـدال       ر اساس معيارهاي مـشخص     ب روايت محرم 

 بررسـي   ،ترتيب  بدين. شود  ها جداگانه كدگذاري مي     روايت بررسي، و هر يك از كيفيت      

ها  گونه
50

هاي   و نمونه  
51

انـد،    عناصر روايي كه در قالب ساختارهاي زبـاني ظهـور يافتـه        

ناختي مـتن مـورد مطالعـه       ش  هاي روايت   ها و قوت    مبنايي توصيفي براي سنجش ضعف    

  . دهد دست مي به

  بررسي كيفي. 1-4

هايي است كه در ديگر آثار روايـي معاصـر            بررسي كيفي نثر روايي آويني بيانگر ويژگي      

هـا   هاي بارز اين ويژگي پژوهشگران در اين بخش با تمركز بر نمونه  . شود  كمتر ديده مي  

  . پردازند مي، به بررسي وجوه متمايز سبك آويني روايت محرمدر 



 175                  ...        بررسي ساز و كارهاي هوش داستاني                       8شمارة / 2سال 

   تركيبي و يافتن الگوهاي تكرارشونده ژانرپردازي. 1-1-4

هـاي وي از      در تحليـل  . توان در چارچوب ژانري واحد تعريـف كـرد          نثر آويني را نمي   

روايـت آوينـي را از      . كننـد    نقش ايفا مي   ، هر دو  ،واقعة عاشورا عناصر عاطفي و عقلاني     

انگيز دانست كه تنها بـر مظلوميـت شـهداي            زنتوان داستاني صرفاً ح     واقعة كربلا نه مي   

شـده بـراي نثرهـاي تحليلـي      هاي تعريف   توان آن را در قالب      عاشورا تكيه دارد و نه مي     

 با بهره گـرفتن از عناصـر زبـاني مختلفـي كـه هويـت خـود را از                    آويني. محصور كرد 

كشد كـه     ير مي تصو  اي به   گونه  اند، داستان كربلا را به      ژانرهاي ادبي گوناگون كسب كرده    

هـاي عقلانـي و       لحاظ احساسي وي را از توجه به اسـتدلال          در عين تأثير بر مخاطب به     

گيري از فنوني مانند تغيير زاوية ديـد،           با بهره  او. دارد  نكات آموزندة تاريخي نيز باز نمي     

 وقـايع كـربلا   ةهاي كليدي از مخاطب در نقاط حساس داستان، و مقايـس   پرسيدن سؤال 

كند درك مخاطب را از شرايطي كـه          هاي مشابه در طول تاريخ بشر سعي مي         با موقعيت 

 ةتنهـا روايـت واقع ـ     روايـت محـرم   ترتيب    بدين.  افزايش دهد  ،به واقعة كربلا ختم شد    

جاي تـاريخ بـشر      عاشورا نيست، بلكه روايت رويارويي دو نوع تفكر است كه در جاي           

 ـ     در اشكال و اشخاص مختلف تجلي يافته و در عرصه          رو  ههاي گوناگون با يكديگر روب

  .اند شده

نقطع تاريخي در قالب الگوهاي تكرارشوندة تاريخي       ظاهر م   قرار دادن رويدادهاي به   

شود روايت آويني از واقعة عاشورا از سطح يك بازگويي ساده و تكراري بـه                 باعث مي 

بـا شـناخت     مگـر    شـود    اين امر ميـسر نمـي      .درجة تحليلي عميق و تأثيرگذار ارتقا يابد      

 ـ                درست عناصر روايت،   ان  آگاهي از فنون زباني مورد نيـاز بـراي بيـان روابـط علّـي مي

از ديدگاه  . ظاهر گوناگون وقايع تاريخي      ميان اشكال به   ها و تشخيص اصول واحد      پديده

تر از تشخيص ويژگي چندوجهي بودن روايت آويني، اين اسـت كـه                مهم ،پژوهشگران

بـدون  . دام سازوكارها موفق به ايجاد چنين اثري شـده اسـت          بدانيم وي با استفاده از ك     

غنـاي  . شـود   شك، بخشي از اين سازوكارها ذيل قدرت ژانرپردازي آويني تعريف مـي           

هـاي    وي از قابليـت   ةاستدلالي روايت آويني از واقعة كربلا مرهون اسـتفادة هوشـمندان          

 گاهي بـه شـعر      محرمروايت  زبان وي در    . ژانرهاي ادبي مختلف در كنار يكديگر است      

لحاظ استحكام اسـتدلالي بـا مباحـث علـم منطـق پهلـو                شود و گاه به     منثور نزديك مي  
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توجـه  ) صـنعت ادبـي  (براي مثال در قطعة زير، آويني ابتدا با استفاده از تمثيـل            . زند  مي

 كند و بلافاصله پس از آن همچون         جلب مي  )ع(خواننده را به جايگاه رفيع اميرالمؤمنين     

با توجه بـه    ( زبردست جايگاه امامت را در اسلام با اتكا به دلايل عقلي و نقلي               ميمتكلّ

) ع(در مورد علـي   ) ص(اينكه چند خط پيش از اين به واقعة غدير و سخن رسول اكرم            

هـا را هوشـمندانه در سـاختاري روايـي      او هر دوي اين   . كند  بيان مي .) اشاره كرده است  

مطلب و مظلوميت امامت، سخن خود را با تبيـين          قرار داده است و براي توضيح بيشتر        

  :برد فضاي سياسي حاكم در اجتماع آن زمان به پايان مي

يعني باطن قبله را در امـام پيـدا         ... عجب تمثيلي است اينكه علي مولود كعبه است       

تماميـت ديـن بـه      . پرسـتند   هايش را مـي     اما ظاهرگرايان از كعبه نيز تنها سنگ      ! كن

مام تنها مانده و فرزندان اميه از كرسي خلافت انسان كامل تختي            امامت است، اما ا   

  ).4: 1367آويني، ( اند براي پادشاهي خود ساخته

هـاي   تعداد زيادي از گفتار متن . البته اين ويژگي تنها به اين اثر آويني محدود نيست         

نيز تـصويري چنـدوجهي از وقـايع جنـگ تحميلـي ارائـه               روايت فتح مجموعة مستند   

هـاي يـك      هاي سياسـي، واقعگرايـي      گيري  تركيبي از ادبيات عرفاني، جهت      هند كه   د  مي

 ،چنـدوجهي بـودن   . انـد   جا جمع كرده   هاي يك مبارز را در يك       مستندساز و آرمانگرايي  

هاي آويني اسـت و ايـن ويژگـي در روايـت بـه صـورت اسـتفاده از                     ويژگي ثابت متن  

دو ) 1999(در چارچوب تحليلي رنـدال      . يابد  هاي ادبي ژانرهاي مختلف نمود مي       قابليت

دهي رويدادها در قالب الگوها       سامان: گيرد  سازوكار ذيل زيرتوانايي ژانرپردازي قرار مي     

روايت آويني در   . ها  ها و موفقيت    ها، شكست   بيني و بيان فراز و نشيب       و انواع قابل پيش   

 كلي داسـتان كـربلا و       آميزي معنايي شاكلة    ها براي رنگ    ، از هر دوي اين سازوكار     محرم

  . برد تعامل با جهان فكري مخاطبان خود بهره مي

  انتخاب زمان روايت و پيكربندي پيرنگ. 2-1-4

توان زمان روايـت داسـتان را بـه           گونه كه پيش از اين هم اشاره شد، از ديدگاهي مي            آن

و زمـان حـال     ) سـپيدخواني ( صحنه، گـسترش، چكيـده، حـذف         :پنج دسته تقسيم كرد   

كنـد و در      ندرت از صـحنه و گـسترش اسـتفاده مـي            به روايت محرم آويني در   . قياخلا
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. ويژه زمان حـال اخلاقـي بيـشتر گـرايش دارد            عوض به استفاده از چكيده، حذف و به       

. وجو كرد   گيري بياني و هوش داستاني آويني جست        توان در تعامل جهت     دليل آن را مي   

 با جزئيـات بـسيار      واعظانارها مورخان، ادبا و     داند داستان كربلا را ب      خوبي مي   آويني به 

كوشد تا با پرهيز از الگوهـاي متعـارف زمـان روايـت و                رو مي   اند؛ از همين    بازگو كرده 

اي نـو بـراي       هاي نامكشوف روايـت محـرم، از واقعـة كـربلا دريچـه              استفاده از قابليت  

وش داسـتاني   ه ـ. روي مخاطب خود بگشايد    هاي گذشته، حال و آينده به       شناخت پديده 

 مناسـب   جاهـاي دهد كه از اين سه نوع زمان روايـت در             آويني به وي اين امكان را مي      

كند و نيازي براي ورود به جزئيات         وقتي تنها اشاره به يك برهه كفايت مي       . استفاده كند 

  :آورد نويسي روي مي نيست، آويني به خلاصه

ودنـد كـه در دورة      اكثريت كامل مردم سنة شصت و يكم هجري قمـري كـساني ب            

معاويـه  ة اكنـون، در دور . عثمان به دنيا آمده، در پايان عهد علي رشد يافتـه بودنـد          

. اي روشـن نداشـتند      اينان حتي از تاريخچة زمامـداري معاويـه در دمـشق خـاطره            

 اول گرفته بود و اكنون نزديـك چهـل          ة بن ابوسفيان ولايت شام را از خليف       يةمعاو

  .)7همان، ( گذشت سال از آن روزها مي

شود و نيازمند تأمـل بيـشتر         ر نمي جا كه فهم برخي مطالب تنها با بيان مستقيم ميس         آن

تـصوير كـشيدن بخـش        بـرد و بـا بـه         سپيدخواني بهره مـي    مخاطب است، آويني از فنّ    

اگـر در   ! آه يـاران  «: گذارد  كوچكي از روايت، تصور بقية روايت را به عهدة خواننده مي          

 رسم مردانگي اين است كه سر بريده مردان را در تشت طلا نهنـد و                اين دنياي وارونه،  

 ).16همـان،   (» !ايـن دنيـا و ايـن سـرِ مـا          . چنين باشـد    بگذار اين ... به روسپيان هديه كنند   

هاي خـود در      سرانجام آويني در بسياري از جاها زمان حال اخلاقي را براي بيان تحليل            

نـوعي   كـارگيري زمـان در روايـت بـه       بـه  ايـن شـيوه از    . كنـد    انتخاب مـي   روايت محرم 

زاده،   و مهـدي  امـامي (آيـد   شمار مي روندة روايت قصه به توقفگاهي از زنجيرة ممتد و پيش     

 هر توقفي در زنجيرة داستان لزوماً به استفادة درست از زمان           كردالبته بايد توجه    . )1387

. براي اين كار مناسب است    راوي بايد بداند كدام نقاط داستان       . انجامد  حال اخلاقي نمي  

هاي مفصل اخلاقي و ايـدئولوژيك در برخـي از فرازهـاي داسـتان                قابليت ارائة تحليل  
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بسيار بيشتر از ديگر جاهاست و در چنين شرايطي است كه هوش داستاني راوي نقشي               

  . كند يهاي زماني روايت ايفا م دهي به قالب كننده در شكل تعيين

 ـ   يكي ديگر از ويژگي     ـ     بـه  ةر روايـي آوينـي اسـتفاد      هاي نث  وي از   ةموقـع و هنرمندان

خـوبي بهـره     ها براي پيوند زدن گذشـته و حـال بـه            هاي داستاني است كه از آن       گلوگاه

 بلكـه  ، دورةعنوان اتفاقـاتي در گذشـت    را نه به   . هـ   61آويني وقايع محرم سال     . گيرد  مي

تـوانيم     روايت مـي   ةما از دريچ  بيند كه      نمادهايي از يك حقيقت هميشه زنده مي       ةمثاب به

از چنـين منظـري اسـت كـه آوينـي قطعـاتي ماننـد               . ها داشته باشيم    بهنگام از آن     فهمي

ديندار آن است كه در كشاكش بلا       «: دهد  هاي زير را پيش روي مخاطبش قرار مي         نمونه

ديندار بماند، وگرنه، در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم، چه بسيارند اهل ديـن،                 

وار و روزي چند تشنگي و گرسنگي و طوافي          نجا كه شرط دينداري جز نمازي غرُاب      آ

آويني در اين قطعـه مـوقعيتي را         .)107: 1367آويني،  (» .اي سنگي نباشد    چند بر گرد خانه   

 از دل داستان بيـرون      ،اند كه ياران سيدالشهدا حدود چهارده قرن پيش در آن قرار گرفته          

به يـاد داشـته باشـيم كـه         . دهد  ها تعميم مي    زمان   را به تمام     كشد و روح حاكم بر آن       مي

اي كه بخشي از      آويني اين متن را در آخرين سال جنگ تحميلي نگاشته است؛ در زمانه            

مردم ايران دينداري خود را در محك آتش جنگ آزموده بودنـد و معنـاي سـخن او را                   

مصاديق ديگر   مادي و يافتن     هاي  شناسايي روح حاكم بر پديده    . كردند  خوبي درك مي    به

پـردازي   هاي روايـت   توان يكي ديگر از ويژگي       مي ،ها  روايتساير  در  را  تجلي اين روح    

هـاي آوينـي      شويم، دامنـه تعمـيم      نزديك مي  روايت محرم هرچه به پايان    . آويني دانست 

  :نويسد هاي پاياني مي شود تا آنجا كه در بخش گسترده مي

اينجـا در   . دار ايـن طـواف، حـسين اسـت          و دايره عالم همه در طواف عشق است       

اي كه عالم را بر محور عشق نظـام داده اسـت، شـيطان                كربلا، در سرچشمة جاذبه   

اكنون در گير و دار آخرين نبرد خويش با سپاه عشق است و امروز در كربلاسـت                 

همـان،  ( خورد؛ از خون عاشق، خون شـهيد        كه شمشير شيطان از خون شكست مي      

110.(  

تـوان بـه توانـايي         مـي  ، بر اساس چارچوب رندال    ،رد آويني را به زمان روايت     رويك

بـه نظـر رنـدال، درك درسـت راوي از رويـدادها             . پردازي وي مربـوط دانـست       پيرنگ
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هاي زماني گسسته و در عين حال درك وي از ارتباط ميـان رويـدادهاي                 عنوان واحد   به

گيري پيرنگي منـسجم و معنـادار را           شكل گيرند، زمينة   برميرها را د    خُرد و كلاني كه آن    

توان ديـد كـه چگونـه آوينـي بـا تأكيـد بيـشتر بـر                   مي روايت محرم در  . آورد  فراهم مي 

ريـزي    نويسي، سپيدخواني و استفاده از زمان حال اخلاقي پيرنگ داسـتان را پـي               چكيده

دانـد؛ از     ينماي رويارويي حق و باطل در تاريخ بشر م          آويني محرم را آينة تمام    . كند  مي

كوشد تا براي پرهيز از محصور مانـدن در زمـان گذشـته، كمتـر از صـحنه و                     رو مي   اين

گسترش در زمان روايت استفاده كند و در عوض با تكيه بر سه زمان ديگـر بـر ايجـاز                    

  .كلام خويش بيفزايد

  نگري موشكافي در كنار كل: پردازي فردي و گروهي شخصيت. 3-1-4

در . فــردي و گروهــي: شــود ديــده مــي روايــت محــرمدر پــردازي  دو نــوع شخــصيت

هاي فردي، آويني با ارجاع دادن مخاطب به كتب تاريخ و يا رجوع به                پردازي  شخصيت

 صدر اسلام، هويـت يـاران و دشـمنان امـام را             رويدادهاي مشترك مسلمانان از     ةحافظ

اسـت از ديـد      توجه به جزئياتي كه ممكـن        ،پردازي  در اين نوع شخصيت   . كند    تبيين مي 

    ران واقعة عاشورا دور مانده باشد، در روايت آويني از محـرم            بسياري از مورخان و مفس

تـوان بـه    از اين ميان مـي   . اي خاص مورد توجه قرار گرفته است        گونه  برجسته شده و به   

قطعة زير اشاره كرد كه تفسير آويني را از شخصيت يكي از ياران امام بـه نـام ضـحاك              

ضحاك با امام شرط كرده بود تا زماني در ركاب او بجنگد كه             . دهد  ان مي نش... بن عبدا 

آويني . جنگجويي با وي باشد و چون امام تنها شد او نيز با اجازه امام از كربلا گريخت                

  :نويسد مي

همه عاشورا، از صبح تا غروب، به همراه اصحاب عاشورايي ... تن ضحاك بن عبدا  

نفسي به ملكـوتي كـه آن احـرار را بـار دادنـد راه               امام عشق بود، اما جانش، حتي       

عبادت مشروط كرم ابريـشمي     . نيافت، چرا كه بين خود و حسين شرطي نهاده بود         

همان، (اش هرگز نخواهد رست  هاي رستاخيزي شود و بال مي است كه در پيله خفه 

103.(  
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هاي   پردازي  يتشخص. شود  هاي آويني تنها به افراد محدود نمي        پردازي  اما دامنة شخصيت  

 توجـه بـه الگوهـاي       .كننـد   گروهي نقشي محوري در روايت آويني از محـرم ايفـا مـي            

هـا در     هـا و مكـان      بندي حق و باطل در همه زمـان         تكرارشوندة تاريخ و آگاهي از صف     

در نگاهي كلي، آويني ياران امام عشق       . يابد  پردازي تجلي مي    قالب همين نوع شخصيت   

كنـد تـا ايـن     بيند و تـلاش مـي       مي) خوردگان  فريب( و جاهلان    كاران  را در مقابل فريب   

 وي در اوايل كتاب و بـراي    . تصوير را به عناوين مختلف به مخاطب خويش منتقل كند         

  :نويسد گونه مي اين.  هـ61 سياسي حاكم بر جامعة سال تبيين شرايط

 كـه در    رسد  جا مي  آن گاه كه دنياپرستان كور والي حكومت اسلام شوند، كار بدين          

اند، در تعقيب فرايض، علي       مسجدهايي كه ظاهر آن را بر مذاق ظاهرگرايان آراسته        

برنـد،    ها مـي    نام محمد را بر مأذنه    : كاران است   دهند؛ و اين رسم فريب      را دشنام مي  

تي است كه در خـاك  جاهليت بلد مي... دهند اما جان او را كه علي است، دشنام مي        

هـاي جـاهلي، شـجرة        دل  اگر نبود كـوير مـرده     . گيرد  آن جز شجرة زقوم ريشه نمي     

اسـلام  ة  ت خويش را بـر جامع ـ     ياكم ح  توانست ساية جهنمي     امويان كجا مي   ةخبيث

  ).5همان، (بگستراند؟ 

شـود،    كـه در نثـر آوينـي تكـرار مـي          » كاران است   و اين رسم فريب   «عباراتي چون   

 و براي اشاره بـه زيربنـاي        منظور جلب توجه مخاطب به الگوهاي تكرارشوندة تاريخ         به

آويني در اينجا با تشريح اعمـال       . رود  كار مي   هاي اجتماعي به    فكري نحوة عملكرد گروه   

كـاري    و فريـب  استها قائل شده دشمنان امام در واقع نوعي شخصيت جمعي براي آن      

وي همچنـين   . دانـد   را يكي از وجوه تمايز آنان از ياران راستين امام در جبهة حـق مـي               

بـا گـذار از     . دانـد   كاران را غفلت و جهل مردم زمانه مـي          ل قدرت گرفتن اين فريب    دلي

هـاي    كوشـد تـا گـروه       زمان و نزديك شدن به رويكردي درزماني، آويني مـي           وقايع هم 

ح حاكم بـر حـوادث       بلكه در جهان معاصر بر اساس رو       ،اجتماعي را نه تنها در گذشته     

تـوان گفـت آوينـي در          مي ،طور كلي   به.  به مخاطب خويش بشناساند     ه ـ61محرم سال   

هـاي    شود كه ظرافـت     هاي فردي در مقام ناظري موشكاف شناخته مي         پردازي  شخصيت

ــردارشــناختي  روان ــار شخــصيك ــي  ت و گفت ــين م ــراي مخاطــب تبي ــا را ب ــد ه  در .كن

نگرد   هاي داستان كربلا مي     هاي گروهي نيز از جايگاهي رفيع به صحنه         پردازي  شخصيت
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هـاي معنـادار ميـان كـردار و گفتـار              تـا توجـه مخاطبـانش را بـه شـباهت           كوشد  و مي 

  .هاي گوناگون، از گذشته تا حال، جلب كند ها و مكان هاي مختلف در زمان شخصيت

  ماية روايت با استفاده از نمادهاي آشنا غني كردن درون. 4-1-4

عـاتي  هـاي اطلا    راوي به جاي توضيح بسياري از مـسائل بـراي مخاطـب، از مجموعـه              

كند كه در قالب الگوهاي فرهنگي و نمادهاي ملي و مذهبي در پيـشينة يـك           استفاده مي 

  سو با مفاهيمي    از يك : سرشار از چنين نمادهايي است     روايت محرم . اند  قوم شكل گرفته  

همچون نور، خورشيد، آب، آينه، چشمه، زمزم، سيراب شـدن، خـون، شـهيد، فرشـته،                

رويـيم كـه    ن، صراط، گوهر، آسمان، كهكـشان و قبلـه روبـه    ، معراج، گلستا  سدرةالمنتهي

از قبيل تاريكي، ابر      روند و از سوي ديگر با مفاهيمي          كار مي   براي توصيف جبهة حق به    

سياه، شيطان، كرم، لجن، لاشخور، مدفن، ويرانه، گودال، دره، مرداب و سيل مواج شب              

 ـ روييم كه فضاي حاكم بر صفوف سپاه باطل را بـه           هروب بـار معنـايي   . كـشند  صوير مـي  ت

برخي از اين نمادها از تاريخ انبيا گرفته شده است و برخي ديگر نمادهاي مشترك ميان                

روايت داستان كربلا با استفاده از ايـن مفـاهيم و قـرار دادن              . هاي بشري هستند    فرهنگ

سك بـه   دهد تا با تم     هاي نمادين، اين امكان را به آويني مي         رويدادهاي داستان در قالب   

 ايراني و مسلمان، بسياري از حقايق كـربلا را بـا            هاي معنوي و فرهنگي مخاطبانِ      انگاره

علاوه، پيونـدي كـه از طريـق برخـي از ايـن               به. ايجاز و تأثيرگذاري بيشتري بازگو كند     

هاي مذهبي برقرار     المنتهي ميان داستان كربلا و ديگر داستان        ةنمادها مانند معراج و سدر    

افزايد؛ همچنين به مخاطبانش اين امكـان         پردازي آويني مي    مايه  ر توانايي درون  شود، ب   مي

هاي ديگري كه پـيش از   تر داستان محرم به گنجينة داستان دهد كه براي فهم عميق   را مي 

ترتيب در زماني كوتاه به نكاتي نـاب و درخـور تأمـل         اند رجوع كنند و بدين      اين شنيده 

توان به    از آن جمله مي   . شود  بسيار يافت مي   روايت محرم  در   ها  از اين نمونه  . دست يابند 

  :قطعات زير اشاره كرد

شد و ديگر در آفاق جاودانة شـب نـشاني    اگر نبود خون حسين، خورشيد سرد مي      

خـون حـسين و اصـحابش       ... حسين چشمة خورشيد است   ... ماند  از نور باقي نمي   

. بگذار اصحاب دنيا نداننـد    . ماياندن  كهكشاني است كه بر آسمان دنيا راه قبله را مي         
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پرورد، چيست؟ زمـين و       كرم لجنزار چگونه بداند كه بيرون از دنيايي كه او تن مي           

  .)26همان، (ميرد  آسمان او همان است، و اگر او را از آن لجنزار بيرون كشند مي

وجـوي   در مرداب وجود عمر سعد بـه جـست        ) ع(پر روشن است كه امام حسين       

هـاي آزاد   شايد در اين مرداب كه روزگاري با اقيانوس   : ابي آمده است  كدام گوهر ن  

پيوند داشته است هنوز نشاني از حيات باشد، شايد در اين مدفن تاريكي كه عمـر                

اي رو بـه      سعد فطرت الهي خويش را در آن به خاك سـپرده اسـت هنـوز روزنـه                

هـا نيـز دريـغ     رانـه امام آفتابِ كرامتي است كـه خـود را از وي        . آفتاب گشوده باشد  

نگرد؟ آب را     هاي حقير آب نيز مي      اي كه چگونه در گودال      آسمان را ديده  . كند  نمي

  .)62همان،  (برد؟  را نيز از ياد نمي ها ترين دره اي كه چگونه پست ديده

 شناسايي نمادها و موتيف   
52

هـا در سـاختار روايـت بـراي القـاي             ها و جاي دادن آن    

پـردازي    مايه  دهندة توانايي درون     نشان )1999(، از نظر رندال     مفاهيم موردنظر به مخاطب   

هـاي   هـا، زنـدگي شخـصيت    به نظر وي، اشارة راوي به رويدادها، موقعيت  . راوي است 

هـا و     داستان، پرداختن به نكات كليـدي هـر يـك و در نهايـت ايجـاد پيونـد ميـان آن                    

بـه ظرفيـت راوي بـراي       و مـذهبي را نيـز بايـد           شده در فرهنگ قومي       نمادهاي شناخته 

طوركـه در بـالا اشـاره شـد،           همـان . ماية داستان مربـوط دانـست       افزودن بر غناي درون   

نمادهاي محلي 
53

 و همگاني  
54

ها در    هاي ملي و مذهبي و مفاهيم مرتبط با آن          ، و موتيف  

آوينـي در آخـرين عبـارت       . كننـده دارنـد      نقشي تعيين  روايت محرم ماية    پرداخت درون 

كوشد تا ضمير مخاطب را مورد سؤال قرار دهد و با تكيه بـر يكـي از                   ي م روايت محرم 

، بـر نقـش كليـدي ايـن مـضمون در            »شـهادت « ترين مفاهيم واقعة كـربلا يعنـي        اصلي

  : تأكيد كند. هـ61ي درست از وقايع محرم سال گيري درك شكل

و نه آنكه خطايي باشد و ا.  دل خطاپوش استاما چشمِ... ت عقل خطابين اسچشمِ

حجـاب،   بيند كه خطايي نيست و هرچه هست وجهي است كـه بـي              مي! نه... نبيند

دهـد كـه      اي كه عالم شـهادت بـر چـه شـهادت مـي              هيچ پرسيده . نمايد  حق را مي  

  ).121همان، ( اند؟ چنين بر او نهاده اين نامي

  بررسي كمي. 2-4

مجزا، با استفاده   هاي روايي نثر آويني در چهار قسمت          در اين بخش نمود زباني ويژگي     

 مـورد بررسـي     )1999(هاي تحليل محتوا و تكيه بر چارچوب تحليلـي رنـدال              از روش 

گيرد شناختي قرار مي ي سبككم .  
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  قدرت تعميم در ژانرپردازي. 1-2-4

دهـي رويـدادها در       سـامان ) 1ها آوينـي بـه        هايي را كه در آن      واره  نحوة توزيع جمله  

هـا و     هـا، شكـست     بيـان فـراز و نـشيب      ) 2(ينـي و    ب  قالب الگوهـا و انـواع قابـل پـيش         

توان به عنوان شاخصي آماري       پردازد، مي   هاي داستان خويش مي     هاي شخصيت   موفقيت

  يك فراوانـي و    شمارة  جدول  . قدرت ژانرپردازي وي در نظر گرفت       ي  براي بررسي كم

 عهـده    بـر  روايـت محـرم   هايي كه يكي از اين دو كاركرد را در            واره  نحوة توزيع جمله  

  .دهد دارند، نشان مي

  ها توزيع فراواني رويدادها و شخصيت: 1جدول 

درصد فراواني فراواني    مورد بررسيهاي نمونه

  100  49   رويدادهاكلّ

  67  33  بيني يافته در قالب الگوها و انواع قابل پيش رويدادهاي سامان

  100  135  ها  شخصيتكلّ

  72  97 ها هاي شخصيت موفقيتها و  اشاره به فراز و نشيب يا شكست

  

 رويـداد خُـرد و كـلان    49شـود، از ميـان    يك ديده ميشمارة گونه كه در جدول     آن

. بيني قرار داده اسـت      مورد را آويني در قالب الگوها و انواع قابل پيش          33،  روايت محرم 

 مـورد بـا     97ها ياد شده است،        شخصيتي كه در اين روايت از آن       135همچنين از ميان    

ــشيب  ت ــراز و ن ــورد ف ــيحات راوي در م ــدگي  وض ــاي زن ــست  ه ــا شك ــان ي ــا و  ش ه

ترتيب، آويني سعي كـرده اسـت تنهـا بـه ذكـر               بدين. بوده است ، همراه   شانهاي  موفقيت

رويدادها بسنده نكند و براي ورود به بحث در مورد نكات اخلاقي مورد نظر خـود، در                 

هـاي تـاريخي      بنـدي   ها و تقسيم    فدرصد موارد با قرار دادن رويدادها در قالب تعري        67

هاي   همين رويكرد در مورد شخصيت    . ها استخراج كند    تر از آن    مند، معنايي عميق    سامان

ها    درصد موارد علاوه بر ذكر نام شخصيت       72شود؛ آويني در       نيز ديده مي   روايت محرم 

نـد زمينـه را   كند تا از اين طريق بتوا      ها نيز اشاره مي     به پيشينه و فراز و نشيب زندگي آن       

تـوان    مـي ،طور كلي به. هاي گروهي مورد نظر خويش فراهم نمايد سازي  براي شخصيت 
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انـد، در     هايي كه با توانايي ژانرپردازي آويني در ارتبـاط          واره  گفت بيش از دوسوم جمله    

منظـور اشـاره بـه اصـول تكرارشـوندة            مصاديق جزئي به قوانين كلي و به       جهت تعميم 

  .اند ايت قرار گرفتهتاريخ در ساختار رو

  توزيع فراواني انواع زمان روايت . 2-2-4

شكلي آگاهانه و معنادار بيشتر از       به روايت محرم در بررسي كيفي گفته شد كه آويني در         

ت آماري ايـن    صح. نويسي، سپيدخواني و زمان حال اخلاقي استفاده كرده است          چكيده

بـر اسـاس    . جـذور خـي بررسـي كـرد       توان با اسـتفاده از آزمـون م         مدعاي كيفي را مي   

شده در هر يك از      هاي زباني مشاهده    مفروضات اين آزمون آماري، توزيع فراواني نمونه      

انواع زمان روايت بايد در هر متن تقريباً نزديك به يكديگر باشد مگر اينكه حضور يك                

هـاي    و فراوانـي نمونـه     شـود ها    متغير مستقل موجب تغيير الگوي توزيع فراواني نمونه       

اگـر تفـاوت ميـزان      . شكلي معنادار بيـشتر از بقيـه باشـد         مربوط به يك يا چند گروه به      

هـا   كه براي آزمون خي با توجه به تعداد كل نمونهـ ها از حد معيني    فراواني ميان گروه

توان ادعا كـرد تفـاوت         بيشتر باشد، آن گاه مي     ـ  هاي موجود مشخص شده است      و گروه 

هـاي    در اينجـا نمونـه    . اهانة نويسندة متن مورد نظر بوده است      موجود نتيجة انتخاب آگ   

نحـوي    بـه  روايـت محـرم   هايي است كه در ده فصل         واره  جمله  مورد بررسي شامل تمام     

پـس از شناسـايي و كدگـذاري رنگـي ايـن مـوارد،              . كننـد   زمان روايت را مشخص مي    

وايـت محاسـبه شـد و       شده براي زمان ر     هاي هر يك از پنج گروهِ شناخته        فراواني نمونه 

هـا از طريـق آزمـون         سپس به كمك رايانه ميزان معنـاداري تفـاوت در فراوانـي نمونـه             

دو نتايج تحليـل آمـاري را نـشان         شمارة  جدول  . مجذور خي مورد سنجش قرار گرفت     

  .دهد مي

  توزيع فراواني انواع زمان روايت: 2جدول 

 درصد فراواني نسبي فراواني نسبي  زمان روايت 

  1  87/1  صحنه

  7  87/6  گسترش
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  24  87/18  چكيده

  30  87/26  سپيدخواني

  41  87/26 زمان حال اخلاقي

  

بر اساس جـدول    .  است 38,92دست آمده براي آزمون مجذور خي برابر با           مقدار به 

تـوان ادعـا كـرد تفـاوت موجـود ميـان فراوانـي                مقادير بحراني آزمون مجذور خي مي     

 معنادار بوده و در نتيجة تأثير يك يا چند متغير مستقل            هاي پنج نوع زمان روايت،      نمونه

توان ادعا     مي 4-1-2همچنين با توجه به نتايج بررسي كيفي در بخش          . ايجاد شده است  

پردازي هوش داستاني آويني بخش قابل توجهي از اين مجموعـه          كرد زيرتوانايي پيرنگ  

  .دهد متغيرهاي مستقل را تشكيل مي

  ها ي و گروهي و ارتباط ميان آنهاي فرد شخصيت. 3-2-4

 اصـلي   ةتوان به چهـار دسـت        مي روايت محرم در  را  پردازي     موارد شخصيت  ،طور كلي   به

مختصر به  ة  اشار. 2هاي فردي و زندگي آنان؛        تمركز صرف بر شخصيت   . 1: تقسيم كرد 

هـاي بـارز      تعمـيم ويژگـي   . 3هـاي كلـي آنـان؛         هاي گروهي و ذكـر ويژگـي        شخصيت

هاي افـراد بـر       تحليل كنش . 4هاي گروهي؛     دي براي معرفي شخصيت   هاي فر   شخصيت

هاي هر يـك از       نتايج بررسي فراواني نمونه   . هاي دربرگيرندة آنان    اساس شخصيت گروه  

  .اين سه دسته در جدول شماره سه آمده است

  پردازي توزيع فراواني انواع شخصيت: 3جدول 

 ها فراواني نمونه   مورد بررسيةنمون

  65  دازي فرديپر شخصيت

  24  پردازي گروهي شخصيت

  12 پردازي گروهي پردازي فردي به شخصيت گذار از شخصيت

  12 پردازي فردي پردازي گروهي به شخصيت گذار از شخصيت
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جدول شماره سه بر خلاف جدول يك فاقد ستوني با عنوان درصد فراوانـي نـسبي                

پوشاني   كند نوعي هم    ر ايجاب مي  تركيبي متغيرهاي رديف سه و چها       است؛ زيرا ماهيت    

 لازمة محاسـبة درصـد فراوانـي نـسبي     .اي رديف يك و دو وجود داشته باشد      با متغيره 

دو نكتـة   . متغيرهاست كه در اين بخـش وجـود نـدارد         ) پوشاني  عدم هم (گسسته بودن   

 مـورد   24نخـست آنكـه از      : هـاي ايـن جـدول وجـود دارد          قابل توجـه در مـورد داده      

هـاي    هاي شخصيت    مورد در نهايت براي تحليل كنش      12روهي تنها   پردازي گ   شخصيت

 درصـد مـوارد از دانـش پيـشين          50فردي روايت استفاده شده است؛ يعنـي آوينـي در           

. كنـد   ها در روند داسـتان اسـتفاده مـي    مخاطب براي تعميق درك وي از نقش شخصيت    

يعنـي  (رد   مـو  12پـردازي فـردي تنهـا          مـورد شخـصيت    65 دوم آن اسـت كـه از         ةنكت

. هاي گروهـي منتهـي شـده اسـت          هاي شخصيت   در نهايت به معرفي ويژگي    ) درصد18

اش بـه   مقايسة اين دو نكتة توصيفي بيانگر آن اسـت كـه آوينـي بنـا بـر رويكـرد كلـي        

هاي مذهبي و تـاريخي       پردازي يعني ايجازگرايي، تمايل دارد با استفاده از دانسته          روايت

كار   هاي مختلف به    هاي شخصيت   ه را براي تحليل كنش    ترين را   مخاطبان خويش نزديك  

هاي جمعي، رفتارهاي فـردي را در         گيرد و به جاي حركت از رفتارهاي فردي به تعميم         

  .چارچوب تعاريف جمعي تحليل كند

  )مذهبي(نمادهاي همگاني و محلي . 4-2-4

لي تقـسيم   توان به دو دستة كلي همگاني و مح         را مي  روايت محرم هاي    نمادها و موتيف  

هـا، كـشورها، اديـان و اقـوام مختلـف بـا               توان در فرهنگ    نمادهاي همگاني را مي   . كرد

هـاي    هـا از پديـده      اين نمادها با تكيه بر درك واحد انسان       . اندكي تغييرات مشاهده كرد   

هـاي گونـاگون      شـود و در فرهنـگ       هـا ايجـاد مـي       طبيعي و مفاهيم معنوي مرتبط با آن      

دواننـد و سـپس راه خـود را بـه ديگـر               فرهنگي مشخص ريشه مي   ند يا اينكه در     بال  مي

نظر از فراينـد      در هر صورت، وجه مشخصة نماد همگاني، صرف       . گشايند  ها مي   فرهنگ

. و فرامـذهبي بـودن آن اسـت    اسـلامي  ـ گيري، محدود نبودن به فرهنـگ ايرانـي     شكل

، قـومي،  هـاي مختلـف در قالـب نمادهـاي ملـي      نمادهاي محلي ممكن است در بافـت      

بيشتر نمادهـاي محلـي را       روايت محرم در  . ها تجلي يابند     تركيبي از آن    و يا ... مذهبي و 
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رو در اين بخش منظور از نمادهاي        دهند؛ از همين     و شيعي تشكيل مي     نمادهاي اسلامي 

چهـار توزيـع فراوانـي نمادهـاي        شـمارة   جـدول   . محلي همان نمادهاي مذهبي اسـت     

  .دهد نشان مي يت محرمرواهمگاني و محلي را در 

  فراواني نمادهاي همگاني و محلي: 4جدول 

  ها فراواني نمونه   مورد بررسيهاي نمونه

نمادهــــاي همگــــاني   31  مادي

  8  انتزاعي  )فرامذهبي(

39 

نمادهـــــاي محلـــــي   6  مادي

  12 انتزاعي  )مذهبي(

18 

  

روايـت   مذهبي در    يابيم گرچه آويني از نمادهاي      با نگاهي كوتاه به جدول بالا درمي      

ماية روايـت را بيـشتر از طريـق نمادهـاي فرامـذهبي               كند، غناي درون    استفاده مي  محرم

شمول آويني به تحليـل       نگر و جهان    توان در رويكرد كل     دليل آن را مي   . دهد  صورت مي 

جهـاني   وي پيـام عاشـورا را پيـامي     . كـرد وجـو     هـا جـست     رويدادها و رفتار شخصيت   

تكية بيشتر آويني   . فهم از آن ارائه دهد      كند خود روايتي همه     و تلاش مي  ر   اين  داند؛ از   مي

، واقعة كربلا را به نماد      )ع(بر استفاده از نمادهاي فرامذهبي براي تبيين قيام امام حسين           

كنـد و آن را از مـرز           تبـديل مـي    اعلاي رويارويي حق و باطـل در تمـام طـول تـاريخ            

 گرچه نبايد فراموش كرد آويني به نمادهاي خاص         .برد  ديني فراتر مي     درون هاي  ريفتع

هاي مناسب براي اشاره به حقانيت امامان         توجه نيست و در فرصت      مذهب شيعه نيز بي   

نكتة مهم ديگر در توزيع فراواني نمادهاي       . كند  درستي استفاده مي    شيعه از اين نمادها به    

ريت با نمادهاي انتزاعـي    مذهبي و فرامذهبي اين است كه در مورد نمادهاي مذهبي، اكث          

هـاي   هاي فرامذهبي، اكثريت با نمادهاي مادي و اغلـب پديـده       است؛ حال آنكه در نماد    

هاي طبيعـي و       در مثال زدن پديده    قرآناين رويكرد تا حدي يادآور روش       . طبيعي است 

  .ها براي رساندن مطلب به مخاطب است استفاده از مفاهيم همگاني آن
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  گيري نتيجه

طور خاص و      به روايت محرم دهد    و كيفي اين پژوهش نشان مي       ي  هاي كم   رسينتايج بر 

هـايي دارد كـه آن را از ديگـر آثـار مـشابه متمـايز                  طور عام ويژگـي     نثر روايي آويني به   

هـا در نتيجـة رويكـرد شـهودي و اشـراقي              رسد بخشي از اين ويژگي      نظر مي   به. كند  مي

هـا توسـط ديگـران        تـه اسـت و بازتوليـد آن       ويژه ادبيـات شـكل گرف       آويني به هنر و به    

هاي روايي نثر آوينـي را        در مقابل، بخش ديگري از ويژگي     . راحتي ميسر نخواهد بود     به

، آثـار كلاسـيك     قـرآن كاررفتـه در      هاي روايي بـه     ها با شيوه     آن ةتوان از طريق مقايس     مي

ي و ارزيـابي    شناسان غربي مورد شناساي     هاي تحليلي روايت    ادبيات فارسي و چارچوب   

 و برخي آثار    قرآنسو و انس وي با        هوش داستاني آويني از يك    . شناختي قرار داد    سبك

اند از سوي ديگـر،       اي استفاده كرده    هاي روايي مؤثر و پيچيده      ادبيات فارسي كه از شيوه    

اي كارامـد بـراي تبيـين         عنـوان وسـيله     به وي اين امكان را داده است كه از روايـت بـه            

  .ها به مخاطبان استفاده كند  خود و انتقال مؤثر آنهاي ديدگاه

هاي هوش داستاني     شده ذيل زيرتوانايي    هاي تعريف   رسد از ميان سازوكار     نظر مي   به

تركيبي، انتخـاب زمـان       در چارچوب تحليلي رندال، قدرت تعميم در قالب ژانرپردازي          

نگـري    فردي و كـل   هاي    پردازي  روايت متناسب با اهداف بياني، موشكافي در شخصيت       

مايـه بـا اسـتفاده از         هاي گروهي، و سرانجام افزودن بر غناي درون         پردازي  در شخصيت 

توان هـم بـه لحـاظ كيفـي و هـم بـه لحـاظ                  نمادهاي آشناي مذهبي و فرامذهبي را مي      

  .هاي برجستة نثر روايي آويني برشمرد آماري، از ويژگي

  ها نوشت پي

1. Randall�
2. Narrative Intelligence 

  . نشر ساقي منتشر شده است از سويفتح خون با نام روايت محرم .3

4. Narratology 
5. Cognitive Linguistics 
6. Artificial Intelligence 
7. Gerontology 
8. Speech Act Theory 
9. Reader’s Response Theory 
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10. Fairclough 
11. Crossley 
12. Propp 
13. Story Grammar Analysis 
14. Lang 
15. Ochberg 
16. Bers 
17. Bellgard 
18. Cognitive Sciences 
19. Prototypes 
20. Cognitive Narratology 
21. Functional Linguists 
22. Discourse Analysts 
23. Labov 
24. Kenyon 
25. Mateas 
26. Sengers 
27. Kintsch 
28. Greene 
29.. Shiro 
30. Bakhtin 
31. Emplotment 
32. Characterization 
33. Narration 
34. Genre-ation 
35.. Thematization 
36. Labov 
37. Waletzky 
38. Sub-ability 
39. Plot 
40. Sequence 
41. Expansion 
42. Summary 
43. Crossing out 
44. Didactic Present Tense 
45. Minami 
46. Francis 
47. Content Analysis 
48. Frequency Analysis 
49. Color Coding 
50. Types 
51. Tokens 
52. Motif 
53. Local 
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54. Universal 
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